
پرسش ۱۲۷: معنای توصیف خداوند سبحان به “الجواد الواسع”   

سـؤال/ ١٢٧: مـا مـعنى مـا ورد فـي الـدعـاء بـوصـف الله سـبحانـھ وتـعالـى بـالـجواد 
الـواسـع([81]) ؟ وھـل صـحیح بحسـب مـا یـقول بـعض الـعلماء إن الـجواد الـواسـع ھـو 

لأن خزائنھ لا تنفد وخزائن خلقھ تنفد؟! 

اینکه در دعـا در تـوصیف خـداونـد سـبحان و مـتعال (الـجواد الـواسـع) (بـخشنده ی 
نـعمت هـای بی کران و فـراگیر) آمـده بـه چـه مـعنا اسـت؟ و آیا بـنا بـر آنـچه بـرخی عـلما 
می گـویند، این درسـت اسـت که (الـجواد الـواسـع) از آن رو اسـت که گنجینه هـای او را 

پایانی نیست ولی گنجینه های خلق را نهایتی است؟! 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد ` رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

خـزائـنھ سـبحانـھ وتـعالـى لا تـنفد، لـكن مـن ھـو الأعـظم والأوسـع جـوداً الـذي عـنده 
دیـنار واحـد فـینفقھ، أم الـذي عـنده أمـوال لا تـعد ولا تـحصى فـینفق مـنھا، ومـھما أنـفق 

منھا فھي لا تنفد؟! 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

گنجینه هـای خـداونـد سـبحان و مـتعال تـمام نمی شـود، ولی کدام یک جـود و بـخشش 
بیش تــر و بــزرگ تــری دارد: کسی که یک دینار دارد و آن را انــفاق می کند، یا کسی که 
اموال بی حد و حصری دارد و از آنها می بخشد و هر چه ببخشد باز هم تمام نمی شود؟! 



مـن الـمؤكـد أن الـذي عـنده دیـنار واحـد ھـو الأوسـع جـودا؛ً لأنـھ أنـفق كـل مـا عـنده، 
أماـ الآخرـ فھـو ینـفق منـ خزـائنـ لا تنـفد، فمـھما أنفـق فھـو لا ینـفق كلـ ماـ عنـده، فلا 
یـكون جـواداً واسـعاً، إلا إذا أعـطى خـزائـنھ الـتي لا تـنفد، أي إنـھ یـعطي نـفسھ، أي إنـھ 
یـجود بـنفسھ، والـجود بـالـنفس غـایـة الـجود، وھـذا یفسـره حـدیـث: (الـصوم لـي وأنـا 
أجُـزى بـھ) ([82])، أي إن جـزاء الـصوم عـن الأنـا -أي تـرك الأنـا - ھـو الله سـبحانـھ، 
ومـعنى ھـذا أن یـكون الـعبد لـسان الله ویـد الله . . . . . ([83])، أي أن یسـتكمل الـعبد 
امٍ فـِي  درجـات الإیـمان العشـر، فـیكون مـنا أھـل الـبیت ، قـال تـعالـى: ﴿فـَصِیاَمُ ثـَلاثـَةِ أیََّـ
الْـحَجِّ وَسَـبْعَةٍ إذَِا رَجَـعْتمُْ تـِلْكَ عَشَـرَةٌ كَـامِـلةٌَ ذَلـِكَ لـِمَنْ لـَمْ یـَكُنْ أھَْـلھُُ حَـاضِـرِي الْمَسْجِـدِ 
الْحَـرَامِ﴾ ([84])، أي إنـھ یـكون مـمن أھـلـھ حـاضـرو المسجـد الحــرام، أي مـن أھـل بـیت 

محمـد(صلی الله علیھ و آلھ و سلم) كسلمان الفارسي (علیھ السلام) ([85]). 

بـه طـور قـطع و یقین جـود و کرم آن کس که فـقط یک دینار دارد، بیش تـر و وسیع تـر 
اسـت؛ چـرا که او تـمام آنـچه را که دارد می بخشـد، ولی دیگری از گنجینه هـایی که تـمام 
نشـدنی اسـت انـفاق می کند و هـر قـدر هـم که انـفاق کند، هـمه ی دارایی اش را انـفاق 
نکرده اسـت و از همین رو او بـخشاینده ی بی کران نمی بـاشـد، مـگر اینکه گنجینه هـای 
بی انـتهایش را ببخشـد؛ یعنی خـودش را عـطا کند و بـه عـبارت دیگر او نـفْس خـودش را 
بـــبخشاید، و جـــود و بخشیدن نـــفس، نـــهایت جـــود و کرم اســـت و این مـــوضـــوع را 
جـزی بـه(([86]) (روزه بـرای مـن اسـت و مـن خـودم پـاداش آن 

ُ
حـدیث )الـصوم لی و انـا أ

هسـتم) تفسیر می کند؛ یعنی پـاداش روزه گـرفـتن از منیّت  ـیعنی تـرک گـفتن مـن ـ خـداونـد 
ســبحان می بــاشــد و مــعنای این جــمله آن اســت که بــنده، زبــان خــدا و دســت خــدا 
می شـود....([87]) یعنی بـنده درجـات ده گـانـه ی ایمان را بـه کمال می رسـانـد و او از مـا اهـل 
بیت(علیهم السـلام) می گـردد. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ سـه روز در حـج روزه بـدارد و هـفت 
روز چـون از حـج بـازگـردد، تـا ده روز کامـل شـود و ایـن حکم بـرای کسی اسـت که از مـردم 
مکه نـباشـد ﴾([88]) ؛ یعنی او از مـردم مکه نـباشـد؛ یعنی از اهـل بیت حـضرت محـمد(صلی الـله 

علیه و آله و سلم)؛ همانند سلمان فارسی(علیهم السلام). 



فـالـجواد الـواسـع ھـو الـذي یـجود بـنفسھ، فـا` سـبحانـھ وتـعالـى یـجازي عـباده 
المخـلصین الـذیـن أعـرضـوا عـن الأنـا بـعد إعـراضـھم عـن الـدنـیا وزخـرفـھا، وبـعد 
طـاعـتھم لـھ سـبحانـھ وتـعالـى فـي كـل صـغیرة وكـبیرة، بـأن یـجعلھم مـثلھ فـي أرضـھ ، 
فـقولـھم قـولـھ، وفـعلھم فـعلھ ، وھـذا مـا ورد عـنھم (علیھم السـلام) إن قـلوبـنا أوعـیة لمشـیئة 
الله، فـإذا شـاء الله شـئنا ([89])، وإنّ روح ولـي الله تـصعد إلـى الله سـبحانـھ، فـیخاطـبھ 

الله سبحانھ فیقول لھ: أنا حي لا أموت، وقد جعلتك حیاً لا تموت ([90]). 

پـس (جـواد واسـع) آن کسی اسـت که خـودش را بـذل و بـخشش می کند. بـنابـراین 
خـداونـد سـبحان و مـتعال بـه آن دسـته از بـندگـان مخـلصش که پـس از اعـراض و روی 
گــردانیدن از دنیا و زینت هــایش، از مــن و منیّت روی گــردانیدنــد و پــس از آنکه در هــر 
کوچک و بـزرگی خـداونـد سـبحان و مـتعال را اطـاعـت نـمودنـد، پـاداش می دهـد بـه اینکه 
آنـها را مَـثَل خـویش در زمینش می گـردانـد و در آن هـنگام، گـفتار آنـها گـفتار او و کردار آنـها 
کردار او می بـاشـد. این مـطلب در روایتی از اهـل بیت(علیهم السـلام) که دل هـای مـا ظـرفی بـرای 
خـواسـت و مشیّت خـداونـد اسـت، و اگـر خـدا بـخواهـد مـا می خـواهیم،([91]) آمـده اسـت. روح 
ولیّ خـدا بـه سـوی خـداونـد سـبحان بـالا می رود  و خـداونـد مـتعال او را مـخاطـب قـرار داده، 
بـه او می گـوید: مـن زنـده ای هسـتم که نمی میرم، و تـو را زنـده ای نـموده ام که نمی میری.

 ([92])

مَاوَاتِ وَمَـنْ فـِي الأْرَْضِ إلاَِّ مَـنْ  ورِ فـَصَعِقَ مَـنْ فـِي الـسَّ قـال تـعالـى: ﴿وَنـُفخَِ فـِي الـصُّ
شَـاءَ اللهَّ﴾([93]). فـیكون الـعبد مـمن شـاء الله أن لا یـصعق ولا یـموت إلا الـموتـة الأولـى، 
وھيـ نوـع ارتقـاء ولیستـ موـتاـً حقـیقیاً، إنمـا المـوت الحـقیقي ھوـ موـت الرـوح لا 
الجسـد: ﴿لا یـَذُوقـُونَ فـِیھَا الْـمَوْتَ إلاَِّ الْـمَوْتـَةَ الأْوُلـَى﴾([94]). ھـذه ھـي حـقیقة الـجواد 
 ً الـواسـع، أسـأل الله أن یـجعلكم ویـجعلني مـمن عـرفـوا الـجواد الـواسـع حـقیقة لا لـفظا

ومعنى. 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و در صـور دمـیده شـود؛ پـس هـر که در آسـمان هـا و هـر که در 
زمـین اسـت جـز آنـها که او بـخواهـد، بـیهوش می شـونـد﴾([95])؛ پـس بـنده جـزو کسانی 
می شـود که خـدا خـواسـته بیهوش نـشود و نمیرد، مـگر بـه مـرگ نخسـتین که در واقـع نـوعی 



ارتـقا اسـت و مـرگ واقعی نمی بـاشـد و مـرگ واقعی، مـرگ روح اسـت نـه جسـد:﴿ در آنـجا 
طـعم مـرگ را نمی چـشند، مـگر هـمان مـرگ نخسـتین.﴾([96])  این اسـت حقیقتِ (جـواد 
واسـع). از خـداونـد مسـئلت دارم که شـما و مـرا جـزو کسانی که جـواد واسـع را حقیقتاً  و نـه 

فقط در الفاظ و معنا  دریافته اند، قرار دهد. 

 ******
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اطـاعـت کـن تـا تـو را بـی نـیازی کـنم کـه نـیازمـند نـشوی. ای فـرزنـد آدم! مـن زنـده ای هسـتم کـه نـمی مـیرم، مـرا در آنـچه امـر کـرده ام 
اطـاعـت کـن تـا تـو را زنـده ای قـرار دهـم کـه فـنا نـشوی. ای فـرزنـد آدم! مـن چـون چـیزی را بـخواهـم، بـه آن مـی گـویـم: بـاش! پـس 
مـوجـود مـی شـود؛ مـرا در آنـچه امـر کـرده ام اطـاعـت کـن تـا تـو را چـنین سـازم کـه هـر چـه را بـخواهـی، بـگویـی: بـاش! پـس مـوجـود شـود). 
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